
و بعــد از تخریــب اول، کــه قبــر مطهــر امــام 
حســین)ع( دوبــاره بنــا شــد و محبیــن اهــل 
بیت)ع( به ســوی آن ســرازیر شــدند، دســتور 
تخریب آن قبر مطهر را در سال 247 ق صادر 

کرد.7

ë سیره عملی امامان شیعه در ارتباط با زیارت
در این دوران که شــیعیان در ســخت ترین 
حالات می زیســتند، امام هادی)ع( در ترویج 
فرهنگ زیارت و زنده نگه داشتن آن اقدامات 
مهم و برجسته ای انجام دادند که نشان دهنده 
جایگاه زیارت در معارف شــیعی می باشد که 
در هر صورت این فریضه عبادی نباید تعطیل 
یا کمرنگ شود.ابوهاشــم جعفــرى می گوید: 
امــام هادی)ع( در حالی که بیمــار بودند و به 
ســختی می توانستند حرکتی کرده یا صحبت 
کنند، من را خواسته و فرمودند: شخصی را به 
حائر حسینی)ع( بفرستید تا براى من دعا کند 
تا شــفا یابم.ابوهاشــم جعفرى می  گوید: این 

فرموده امام)ع( را به علی بن بلال گفتم و به 
وى رســاندم که حضرت می  فرمودند کسی را 

به حائر فرستاده تا براى من دعا کند.
علــی بن بــلال گفــت: حضرت چــه کارى 
با حائر داشتند؟ خودشــان حائر هستند! من 
نیــز کلام علی بــن بــلال را خدمت امــام)ع( 

رساندم.
خــدا)ص(  رســول  فرمودنــد:  حضــرت 
در اطــراف خانــه خــدا طــواف مــی  کردنــد و 
کــه  حالــی  در  می  بوســیدند  را  حجرالاســود 
ایشــان از حجر افضل و بالاتــر بودند، خداوند 
بقعه هایی دارد که دوست دارد در آن بقعه ها 
خوانــده شــود و او نیــز حوائــج بندگانــش را 
برآورده کند و حائر حسینی)ع( از بهترین این 

مکان هاست.8
یــا اینکــه ایشــان در اهمیــت زیــارت جــد 
غریب شــان الســلطان ابالحســن علــی بــن 
موسی الرضا)ع( فرمودند: »هر کس حاجتی 
داشته باشــد و به زیارت ایشــان رفته درحالی 

که غســل زیــارت کرده اســت و بعــد از زیارت 
قبــر شــریف ایشــان بــه بــالای ســر رفتــه و دو 
رکعــت نماز بخوانــد و در قنوت خــود حوائج 
خویش را بخواهد به شرط اینکه ظلم و قطع 
رحم نباشــد، خداوند متعال آنهــا را برآورده 
می کنــد.« و در ادامه می فرمایند: »این بقعه، 
بقعه ای از بقاع بهشــتی است و هیچ مؤمنی 
نیست که آن را زیارت کند، مگر اینکه خداوند 

او را از آتش جهنم نجات دهد.«9
امــام هــادی)ع( با این دو توصیــه گهربار، 
اهمیــت زیارت قبور ائمه اطهــار)ع( و حضور 
در کنار قبر آنان را به شیعیان گوشزد می کند، 
امامــی کــه خــود در چنــگال متــوکل عباســی 
محصور است و می داند که جنایتکاری مانند 
او بر زائران و محبان آل  الله)ع( چگونه سخت 

می گیرد و آزار و اذیت می رساند.
زمانی کــه معتصم خلیفه عباســی، امام 
هادی)ع( را از مدینه به ســامرا فــرا خواند. در 
روز عیــد غدیــر خم، امــام به نجف رســیده و 

امیرالمؤمنین)ع( را زیارت کردند که متن آن 
به زیارت غدیریه مشــهور اســت. همه راویان 
این زیارت از بزرگان شیعه هستند و در وثاقت 

هیچ یک از آنان تردید نشده است.
محــدث قمی بــه معتبــر بودن ســند این 
زیارتنامه اشاره و نوشته است: »کمتر حدیثی 
بــه قــوت ســند ایــن زیارتنامــه می رســد.«10 
محتــوای اصلــی ایــن زیــارت بیــان فضایــل 
امیرالمؤمنیــن)ع( اســت. در ایــن زیــارت به 
پنجاه آیه شــریفه قرآن اشــاره شــده است که 
همگی از فضائل امیرالمؤمنین)ع( می باشند 
و ریشــه در روایات اعتقادی شــیعه داشــته که 
اهل سنت نیز به بیان آنها پرداخته اند.در این 
زیارت به رکن دیگر اعتقادات شیعه که عبارت 
اســت از برائــت و دوری از دشــمنان خداونــد 

متعال و اهل بیت)ع( پرداخته شده است.
امــام  هــادی)ع( فرمود: »هــر زمانی که به 
آســتان )امامــی رســیدی( در آنجــا بایســت و 
شــهادتین را درحال غســل و طهارت بر زبان 
جاری کن، وقتی نگاهت به قبر افتاد نخســت 
سی مرتبه  الله اکبر بگو و چند قدم راه برو، البته 
با کمال وقار و آرامش بســیار، گام های خود را 
کوتــاه بــردار و بــار دیگر بایســت و ســی مرتبه 
تکبیر را بر زبان جاری کن، ســپس نزدیک قبر 
شــو و این بار چهل مرتبــه تکبیر بگو تا یکصد 
مرتبه کامل شــود، آنگاه او را با جملاتی که در 

زیارت ها آمده، زیارت کن....«
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گویند: ذوالقرنین در یکی از مســافرت های 
خــود با مردمی فهمیده و باشــعور رو به رو 
شــد کــه زندگــی همه مــردم آن شــهر توأم 
بــا عدالــت، انصــاف، اعتمــاد بــه نفــس و 

درستکاری بود.
خطــاب به آنــان گفت: ای مــردم مرا از 
جریان زندگی خود آگاه ســازید. من سراسر 
زمین را گشــته ام شــرق و غربش را، صحرا 
و دریایــش را، جلگــه و کوهــش را، محیــط 
نــور و ظلمتــش را؛ ولــی هیچ کجــا مردمی 
مانند شــما را نیافتــم. به مــن بگویید! چرا 
مــردگان خــود را در حیاط خانه هــای خود 
دفــن کرده ایــد؟! گفتند: بــرای آن که مرگ 
را فرامــوش نکنیــم و یــاد مــرگ از قلبمان 

خارج نشود.
پرســید: چــرا خانه های شــما در ندارد؟ 
گفتند: به خاطر اینکه در میان ما افراد دزد و 
خائن وجود ندارد و همه ما درستکار و مورد 
اطمینان یکدیگریم. پرســید: چــرا حاکم و 
فرمانــروا ندارید؟ )منظور از حاکم در اینجا 
شاید داروغه، پلیس یا دربان باشد( گفتند: 
چــون به یکدیگر ظلم و ســتم نمی کنیم تا 
بــرای جلوگیری از ظلم، نیازی به حکومت 
ذوالقرنیــن  باشــیم...  داشــته  فرمانــروا  و 
هماننــد  نیــز  پدرانتــان  آیــا  کــه  پرســید: 
پاســخ،  در  آنهــا  می کردنــد؟  رفتــار  شــما 
پدرانشــان را چنین توصیف کردند؛ آنان به 

تهیدستان ترحم داشتند و با فقرا همکاری 
می نمودنــد. بــه کســی ظلــم نمی کردند و 
اگــر از کســی هــم ســتم می دیدند؛ ابتــدا او 
را مــورد عفو و گذشــت قــرار می دادنــد و از 
خداونــد بــرای وی آمرزش می خواســتند، 
صله رحم را رعایت می کردند. امانت را به 
صاحبانشــان برمی گرداندند و خداوند نیز 
در اثر این رفتارهای پســندیده کارهای آنها 
را اصلاح می نمود. ذوالقرنین به آن مردم 
علاقه منــد شــد و در آن ســرزمین ماند و با 
کمک خودشــان تمدن عظیمی براســاس 
عدل و داد در جهان بنا کرد و ســرانجام، در 

همان جا از دنیا رفت.
چند وقت پیــش در روزنامه خواندم که 
صاحب تنها مغازه یک روستا، کلید مغازه 
خــود را در اختیــار تمــام 90 خانــوار ســاکن 
در روســتای خود قرار داده اســت. صاحب 
مغــازه گفته بود: چــون من اکثــر اوقات در 
مغــازه نیســتم، به دلیــل اعتمــادی کــه به 
مــردم روســتا دارم، با هزینه شــخصی، نود 
کلیــد از مغــازه خود تهیه کــرده و در اختیار 
تمام ساکنان روســتا، قرار دادم تا هرکسی، 
هر زمــان، چیزی نیاز داشــت، بتواند بدون 
حضور من، موارد مورد نیاز خود را از مغازه 
بــردارد و هزینــه آن را در صنــدوق بگــذارد 
و البتــه کســانی کــه پول بــه همراه نداشــته 
باشند، می توانند لیست کالاهای خریداری 
شــده خــود را بنویســند و پــس از چنــد روز، 
هزینــه آن را بپردازنــد و نکته دیگــر این که 
حتی اگر افرادی به پول نیاز داشــته باشند، 

می توانند از صندوق مغازه مبلغ مورد نیاز 
خود را برداشته و پس از برطرف کردن نیاز 

خود، آن را پس بدهند.
دهیــار این روســتا نیز گفته بــود: در این 
روستا که 11 هزار نفر جمعیت دارد، تاکنون 
هیچ سرقت یا خلافی اتفاق نیفتاده و هیچ 

پرونده قضایی تشکیل نشده است.
از  یکــی  از  باقــر)ع(  امــام  روزی 
دوستدارانشــان که به دیدارشان آمده بود، 
سؤال کرد: »آیا شــما نزد برادرتان می روید 
و دست در جیب او می برید و به اندازه نیاز 
برمی دارید و او مانع شما نمی گردد؟ راوی 
می گوید: گفتم این رسم در میان ما نیست. 
امــام)ع( فرمــود: پس قابل توجه نیســت. 
آن فــرد گفــت: آیا هلاکت در پیش اســت؟ 
حضرت فرمودند: این مردم هنوز به رشــد 

عقلانی نرسیده اند.«]1[
خداوند متعال در قرآن می فرماید: »ما 
رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و 
با آنها کتاب )آســمانی( و میزان )شناسایی 
حقّ از باطل و قوانین عادلانه( نازل کردیم 
تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل 
کردیــم کــه در آن نیــروى شــدید و منافعی 
براى مردم است، تا خداوند بداند چه کسی 
او و رســولانش را یارى می  کند بی  آنکه او را 
ببیند همانا خداوند، قوى و شکست  ناپذیر 

است!«]2[
ما در این شــرایط ســخت اقتصادی چه 
میزان توانســته ایم عدالت پیشه و منصف 
باشیم؟ در هر شغلی که هستیم آیا رعایت 

فاطمه علوی/قرآن یعنی خواندنــی. خب؟ »اقرا« هم 
که یعنی بخوان! حالا »فاقراو ماتیســر مــن القرآن« یعنی 
چــه؟ یعنی خواندنــی ات را بخــوان، هر قدر برایت میســر 
اســت! بعضی ها آمده انــد گفته اند »ما تیســر«ش یعنی تا 
می توانی بخوان! انگار بخواهد بگوید تا جان  داری بخوان! 
اما اینطور که من سر درمی آورم، »یسر« درش اراده  آسانی 
دارد. اصــلًا شــما ترکیب کلمات جملــه را ببینید! خواندن 
بــرای خواندنــی آســان ترین فعل اســت، جــای دیگری به 
یحیــی گفتــه »خــذ الکتــاب بالقــوه«، ســاده ترین برگردان 
فارسی اش می شــود کتاب را محکم بگیر! معنای دقیقش 
را نمی دانم! منظورش را خیلی متوجه نمی شــوم. یا جای 
دیگــری به کســان دیگــری می گوید بخوان و بالا بــرو! اما با 
مــا خیلی آســان حــرف زده! گفتــه خواندنــی ات را بخوان. 
همیــن! بعــد انگار بخواهــد خیالش راحت بشــود آخرش 
هــم گفتــه هر طور راحتــی بخوان، هر طــور برایت مقدور و 
میســر است! آدم ها »ماتیسر«شــان با هم فرق دارد، حتی 
یــک آدم در موقعیت هــای مختلف »ماتیســر«ش متغیر 
اســت. یک وقتی توی مترو و اتوبوس داریم می رویم، توی 
شــلوغی ها خودمان را برســانیم بــه جایی. آســانی مان در 
این اســت که هندزفری توی گوش مــان بخواند، یک وقتی 
نشســته ایم یک لیوان چایی بخوریم برایمان آســان است 

کــه خواندنــی را بــاز کنیــم چند کلمــه را با چشــم های مان 
دنبــال کنیم، شــاید یک وقتی هم میســر شــد زیر آســمان 
خــدا وقتــی خورشــید دارد کم کــم بــالا می آیــد و پرنده هــا 
بــالای ســرمان بال های شــان را بــاز می کننــد و می بندنــد 
خواندنی مان را باز کنیم و دســت بکشیم روی کلمه هایش 
و صدای مان را بلند کنیم و برای خودمان بخوانیم، »اولم 
یــروا الــی الطیــر فوقهم صافــات و یقبضن؟ ما یمســکهن 
 الاالرحمــن! انــه بــکل شــی بصیر«. )آیــه 19 ســوره ملک( 
بعد پر بشــویم از کلمات، لبریز بشــویم، ســر برویم، شبیه 
پرنده هــا مســت بشــویم، با »صافــات« دســت های مان را 
بــاز کنیم و بــا »یقبضن« ببندیم! ســرخوش کــه خدا دارد 

می بیند! همه چیز را می بیند!
رفقــا بیایید خواندنی مــان را بخوانیم. ســختش نکنیم 
هرطور برایمان میســر بــود بخوانیم. مخصوصاً حالا که در 

دو قدمی بهار قرآن هستیم.
معنی آیه آیا مرغان هوا را نمی نگرند که بالای سرشان 
پرگشوده گاه با حرکت و گاه بی حرکت بال، پرواز می کنند؟ 
کســی جــز خدای مهربــان آنها را نــگاه نمی دارد، کــه او به 
احــوال همه موجودات آگاه اســت. و چــه قرینه معنا داری 
وقتی از اعمال این ماه خواندن ســوره ملک، یعنی همین 

آیات است!

س
نو

ـــا
فـ

پــروردگارا! برمحمــد، امیــن وحــی و پســندیده آفریــدگان و گزیــده 
بندگانت، پیشوای مهربانی و پیشاهنگ نیکی و کلید خجستگی درود 

فرست.
که او جان خویش را به کار تو برگماشت.

و در راه تو، تن به سختی ها سپرد.
و در فراخوانــدن مــردم به ســوی تــو با خویشــاوندان خود آشــکارا به 

دشمنی پرداخت.
و برای رضای تو با قبیله خویش کارزار کرد.

و در راه زنده کردن دین تو، از خویشاوند برید.
و نزدیکان را به خاطر انکارشان، دور کرد.

و بیگانگان را چون دین تو را پذیرفتند، نزدیک گردانید.
دورترین ها را در راه تو دوست گرفت.

و نزدیکترین ها را، در راه تو دشمن داشت.
و در رساندن پیامت خود را به سختی افکند.

و در راه فراخوانــدن بــه آییــن ات، جــان را زنجــه کــرد و آن را بــه کار 
خیرخواهی برای پذیرندگان دعوتت، برگماشت.

و بــه دیــار غربت در جایی دور از جایگاه اقامت و نشــو و نما و زادگاه و 
آرامــگاه خویــش، کوچ کرد تا به دین تو عزت بخشــد و بر آنان که تو را 

انکار می کردند، پیروز گردد.
ë  ،صحیفه ســجادیه نیایش دوم، ترجمه ســید علی موسوی گرمارودی

ص ۵۱

مه
ــز

زمـ

بــه نــام خداوندی کــه مؤمنــان را دلدار، دوســتان 
را  گناهــکاران  و  دار  مهــر  را  مریــدان  وفــادار،  را 
آمــرزگار اســت! بــه نــام پــروردگاری کــه در ذات 
بی نظیــر، در صفــات بی ماننــد، فضلش بســیار و 
کرمش بی شــمار، زیبا صنع و شــیرین گفتار، عالم 
اســرار و معیوبــان را خریدار، خداونــدی که باز راز 
او دل هــای دوســتان را شــکار کــرد و آنچــه از همه 
مخلوقــات پوشــیده بــرآب و خــاک آشــکار کــرد. 
»الهیکــم التّکاثــر« خطــاب تنبیــه و تقریر اســت، 
می گویــد: »ای فرزنــد آدم، بــه نســبی کــه بزودی 
بریده می شود )بواسطه مرگ( چه فخر آری؟ و بر 
بســیاری مال و جاه و خویشــان چه سر می فرازی؟ 
و بدان که تو را مهلت داده اند، غره شــده ای! تا به 
چهــار دیوار گور نرســی هیــچ باز نگــردی و عذری 
نخواهــی! بی حذری از آنکه بی خبــری! و هیچ راه 
به صلاح و فلاح خود نَبَری!زیرا که مســت حرص 

و شهوت شده ای!
»کلا سَوف تَعلمُون«آری، خواهی دانست و در کار 
خود خواهی دید! آن روزی را که دانســتن و دیدن 

سودی ندارد و توبه و عذر به کار ناید!
»کلا لَو تَعلمُــون عِلم الیقین« اگر تو را علمِ یقین 

و عیــنِ یقیــن بــودی کــه عقبــه مــرگ را می بایــد 
گذاشت و ساز سفر قیامت می باید ساخت! همانا 
تفاخــر و تکاثــر در مال و عدد خویشــان تو را کمتر 
بودی و رغبت به طاعت و عبادات بیشتر داشتی!

»لَتــروّنَ الجَحیــم، ثّــم لَتروّنها عیــن الیقین« این 
لام قَســم اســت که خداوند یاد می کند و می گوید: 
»حقــا که شــما بندگان همــه دوزخ خواهیــد دید، 
به عیــنِ یقین، دیدنی بی شــکیت و تردید، مؤمن 
دوزخ را بــر گــذرگاه بیند و کافــر دوزخ را بر جایگاه 

بیند!
بهترین تخم که در سینه مؤمن کاشتند تخم یقین 
اســت وهمگی ایمانِ یقین است و مؤمن را حبلی 
متیــن و حصنــی حصین اســت، خداونــد با کمال 
لطــف و کرم به فضــلِ بی میل و به عدل بی ســتم 
و بــه لطــف بی علت، هرچــه روح و راحت و امن و 
فراغت و شادی و طرب بود همه را در یمین یقین 
و روضــه رضــا تعبیه کــرد و آنچه انــدوه و نکبت و 
رنــج و محنــت بــود، همه را در شــک و عــدم رضا 

درآورد!
کشف الاســرار اثر خواجه عبدالله انصاری جلد 2/ 

ص 635
ان

ـار
بــ

در معارف شــیعی زیارت قبــور مطهر امامان 
شــیعه علیهــم الســلام، از نشــانه ها و علائم 
وفاداری به آرمان های ایشان و به جای آوردن 
حــق ولایت آنها اســت. بنــا بر روایتــی این کار 
وفــای بــه عهدی اســت که میــان شــیعیان و 
ائمــه او وجــود دارد.امــام رضــا علیه الســلام 
می فرماید: »هر امامی پیمانــی بر گردن اولیا 
و شــیعیانش دارد، وفای بــه این پیمان وقتی 
تمــام و کامــل اســت کــه قبرهایشــان زیــارت 
شــود. پس کسی که امامان را مشتاقانه زیارت 
کنــد و بــه آن چه مورد خواســت و رغبت آنان 
بوده تصدیق داشــته باشــد، امامانــش در روز 

رستاخیز شفیع او خواهند بود.«1
از دیربــاز نیز ائمه اطهار)ع( و به تبع آنان، 
علمای شــیعه و شــیعیان به زیــارت مبادرت 
ورزیــده و به آن اهمیــت می دهند، به گونه ای 
کــه در طول تاریخ مرقد امامان شــیعه محل 
حضــور و تجمــع محبیــن اهــل بیــت)ع( در 
طول تاریخ گشته و قلوب آنان در مناسبت ها 
و مناســک مختلف به ســوی ایــن قبور مطهر 

سرازیر شده و در آنجا اجتماع می کنند.
 در روایــات فــراوان دیده می شــود که ائمه 
اطهــار)ع( بــرای زائــران قبــور مطهــر امامان 
شیعه دعا کرده و از خداوند متعال می خواهند 
تا وجوه )صورت های( سوخته از آفتاب آنان را 
از آتش جهنم مصون داشته و عاقبت کار آنان 

را به خیر و نیکی گرداند.2
در طــول تاریخ نیز افرادی بودند که از روی 
بغــض، کینــه و بــد فهمــی از آیــات و روایات 
دینی، مخالف این عبــادت دینی بوده و برای 
از بیــن بــردن و جلوگیــری از آن تمــام ســعی 

و تــلاش خویــش را کرده انــد. از تخریــب قبور 
بزرگان دین گرفته تا قتل و جنایت نســبت به 

زائران این قبور مطهر.
امام صادق)ع( نیز در دعای خویش برای 
زائــران امام حســین)ع(، این مشــکلات را در 

نظر گرفته و می فرماید:
»بــار خدایا دشــمنان ما به واســطه خروج 
بر ایشــان آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار 
دادند ولی این حرکت اعدا ایشــان را از تمایل 
بــه مــا بــاز نداشــت و ایــن ثبــات آنــان از باب 

مخالفت شان است با مخالفین ما،
پس تو این صورت  هایی که حرارت آفتاب 
آنها را در راه محبت ما تغییر داده مورد ترحم 

خودت قرار بده!
و نیــز صورت  هایــی را کــه روى قبــر ابــی 
عبد الله الحســین علیه السلام می گذارند و بر 

می  دارند، مشمول لطف و رحمتت قرار بده!
و همچنین به چشم  هایی که از باب ترحم 

بر ما اشک ریخته  اند نظر عنایت فرما!
و دل  هایــی که  بــراى ما به جــزع آمده و به 

خاطر ما سوخته  اند را ترحم فرما!
بار خدایا به فریادهایی که به خاطر ما بلند 
شده برس، خداوندا من این ابدان و این ارواح 
را نــزد تو امانت قرار داده تا در روز عطش اکبر 
که بر حوض کوثر وارد می  شوند آنها را سیراب 

نمایی!«3

ë )جایگاه زیارت از نگاه امام هادی)ع
عصــر امامــت امــام هــادی)ع( )220 تــا 
2۵۴ق( مصادف است با 6 تن از سفاک ترین 
و جنایت کار ترین خلفای عباســی، که متوکل 
عباســی )حکومت 232-2۴7 ق( از این 6 تن 

از همه تندخو تر و سفاک تر بود.
وی بسیار تندخو و بی رحم بود و همگان را 

با تنــدى از خود می  راند، تا انــدازه  اى که هرگز 
محبــت وی به کســی دیده نشــد. او می گفت: 
»حیــا موجــب نرســیدن بــه مقصود اســت و 
مهربانی، زبونی و سخاوت، احمقی است.« از 
این رو همواره همگان از وی به بدى و بدنامی 
یاد می  کردند.متــوکل در دوران خلافت خود 
جنایت هاى بســیارى انجــام داد. ایــن دوران، 
ســخت  ترین روزگار بــراى شــیعیان و علویان 
در دوره عباســی، بلکه در سراســر تاریخ تشیع 
به شــمار مــی  رود. او کینــه وصف ناپذیــرى از 
خاندان رســول خدا)ص( در دل داشــت.4 که 
این کینه ســبب تجاوز و ســتم به شیعیان نیز 
شد؛ به گونه  اى که همگی با به قدرت رسیدن 

او آواره و بی خانمان شدند.
در دوران متوکل، امام هادى)ع( به ســامرا 
تبعید شد. یکی از اعمال ننگین متوکل، ویران 
کردن مزار مطهر حضرت سیدالشهدا )ع( در 
سال 236ق بود که خشم شیعیان را به شدت 
برانگیخــت به گونــه  اى که مردم بغــداد، در و 
دیوار و مســاجد را از شــعار علیه وی آکندند و 

شاعران در هجو وی شعرها سرودند.5
در این سال به دستور وی حرم مطهر سرور 
شــهیدان حضــرت ابا عبدالله الحســین)ع( و 
بناهــاى اطراف آن ویــران و زمین پیرامون آن 
کشــت شــد و نیز در اطــراف آن پاســگاه هایی 
حضــرت  آن  زیــارت  از  تــا  ســاخت  برقــرار 
جلوگیــرى کنــد. گویا هیــچ یک از مســلمانان 
حاضر به تخریب قبر امام حســین)ع( نبوده 
اســت، زیرا او این کار را توســط شــخصی بنام 
»دیــزج« انجــام داد کــه یهودى الاصــل بــود. 
متوکل اعلام کرد: رفتن به زیارت حســین بن 
علی ممنوع است و اگر کسی به زیارت او برود، 

مجازات خواهد شد.6
وی از ایــن کار خویــش دســت بر نداشــت 

حــال هموطنان خــود را می کنیــم؟ تمامی 
رســولان الهــی آمده اند تا ما انســان ها را به 
اقامــه عدالت و انصــاف روی زمین دعوت 
و رشــد دهنــد. تــا زندگــی مــا صمیمانــه و 
عاشــقانه باشــد. آیا ما توانســته ایم حداقل 
ماننــد مــردم ایــن روســتا زندگــی کنیــم؟ 

عدالت خواهان باید عدالت پیشه باشند.
و  نامدارتریــن  از  اصبغ بن نباتــه 
علــی  امیرالمؤمنیــن  یــاران  اســتوارترین 

علیه الســلام گوید: خدمــت امیرالمؤمنین 
علیــه الســلام آمــدم و دیــدم آن حضــرت 
متفکــر اســت و بــا ســر عصــا یا انگشــت به 
طــورى کــه جــاى آن مــی مانــد بــه زمیــن 
می کوبد، ]3[ عرض کردم: اى امیرمؤمنان! 
چــرا شــما را متفکــر مــی بینــم و بــه زمین 
می کوبــی، آیــا بــه خلافــت در روى زمیــن 
رغبــت کــرده اى؟ فرمود: نــه، بخــدا، هرگز 
روزى نبــوده کــه بــه خلافــت یا دنیــا رغبت 
کنم. درباره مولــودى که فرزند یازدهم من 
است، فکر می کردم. او همان مهدى است 
که زمین را از عدل و داد پر کند، همچنان که 

از جور و ستم پر شده باشد.]4[
امروز جهان آکنده از ظلم و ستم، جنگ 
و بیمــاری اســت. بیماری هــای مختلــف و 
از جملــه انــواع ویروس هــای کرونــا تمامی 
انســان های کــره زمیــن را محاصــره کــرده 
اســت. امروز قطب عالم هستی امام عصر 
انصــاف  و  مــا عدالــت  از  الســلام(  )علیــه 
می خواهنــد که ایــن روش ما را بســرعت از 
ایــن محاصره خــارج کــرده و زمینــه ظهور 

ایشان را فراهم می سازد.
کســانی کــه عدالــت خــواه هســتند باید 
عادل باشــند و بدانند که در عصر ظهور نیز 
عدالتخواه خواهند شد و کسانی که ظالمند 
و بــا ظلم و ســتم خــو کرده اند تــاب تحمل 
عصر و زمان ظهور عدالت و انصاف مطلق 

را نخواهند داشت و شاید....
بیایید سبک زندگی خود را تغییر دهیم 
و عدالــت محــور شــویم. ابتــدا از خانــواده 

آغــاز کنیــم و بعــد خویشــان و دوســتان و 
همسایگان و همه مردم. گذشت را چاشنی 
زندگی خود کنیم و دوســتی و صمیمیت را 
در بین خود حاکم کنیم تا مولایمان مهدی 
)علیه الســلام( همچــون ذوالقرنین تمایل 
به زندگی در کنار ما داشــته باشند نه این که 

از ما بیزار و فراری شوند.
شیخ شهاب الدین ســهروردی در اثبات 
وجــود حضــرت ولــی عصــر)ع( از طریــق 
قاعده لطف می گویــد: در جهان هیچ گاه از 
حکمت و از وجود کسی که قائم به حکمت 
باشــد و نشــانه های خداوند نیز در او باشــد، 
خالی نبوده اســت. این چنین کســی خلیفه 
خداســت در زمیــن و تــا زمیــن و آســمان 
برپاســت چنیــن خواهــد بــود... پــس در هر 
زمــان اگر چنین شــخص باشــد کــه خدایی 
و نمونــه کامل علم و عمل اســت، ریاســت 
جامعه با اوست و او خلیفه خداوند در روی 
زمین است و زمین هیچ گاه از چنین انسانی 
خالی نخواهد بود... اینکه می گوییم ریاست 
با اوســت، مقصــود الزام حکومــت ظاهری 
او نیســت؛ بلکــه گاه امامِ خدائــی، حکومت 
تشــکیل می دهد و آشــکار اســت و مبســوط 
الیــد وگاه در نهایت پنهانی )غیبت( به ســر 
می برد. این امام همان کسی است که مردم 
او را قطــب زمــان »ولــی عصــر« می نامند. 
ریاســت جامعه با این انســان است؛ اگرچه 
نشــانی از او در دســت نباشــد. البتــه اگر این 
رئیــس ظاهر باشــد و در رأس حکومت قرار 

گیرد، زمان نورانی خواهد شد.]5[

و البته خدا و رســول خدا و امام هر عصر 
بر اعمال ما ناظر و شاهدند چنانکه خداوند 
متعــال در قرآن می فرمایــد: وَ قُــلِ اعْمَلُوا 
فَسَــیرَی الله عَمَلَکــمْ وَ رَسُــولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ 
ــهادَه  وَ سَــتُرَدُّونَ إلِــی عالـِـمِ الْغَیــبِ وَ الشَّ
فَینَبِّئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُون]6[ عمل کنید! 
خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما 
را می بیننــد! و بــزودی، بســوی دانای نهان 
و آشــکار، بازگردانده می شــوید و شــما را به 

آنچه عمل می کردید، خبر می دهد.
به عبارت دیگر: آنچه از خیر و شر انجام 
دهیــد حقیقتش در دنیا بــرای خدای عالم 
غیب و شهادت و همچنین برای رسول او و 
مؤمنین مشهود است، پس وقتی به قیامت 
آمدیــد برای خودتــان هم مشــهود خواهد 
گشــت.»خداوند به کسانی از شما که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده داده 
است که قطعا آن ها را روی زمین جانشین 
) خــود( کنــد و )حکومــت بخشــد( همــان 
گونه که کســانی را که پیــش از آن ها بودند، 

جانشین ساخت...«
ë ۱7۸ ۱- اصول کافی، ج ۲، ص
ë ۲۵ ۲- سوره حدید- آیه 
ë  ۳ - مــرآة العقــول فــی شــرح أخبــار آل

الرسول، ج ۴، ص: ۴۲
ë  :ص ج ۱،  الإســلامیه(،   - )ط  الکافــی   -۴

۳۳۸
ë  ،۲ ۵ - مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج

ص ۲۱و۲۲
ë ۱0۵ ،6 - توبه

ما در این شرایط سخت 
اقتصادی چه میزان 

توانسته ایم عدالت پیشه 
و منصف باشیم؟ در هر 

شغلی که هستیم آیا رعایت 
حال هموطنان خود را 

می کنیم؟ تمامی رسولان 
الهی آمده اند تا ما انسان ها 

را به اقامه عدالت و انصاف 
روی زمین دعوت و رشد 

دهند، تا زندگی ما صمیمانه 
و عاشقانه باشد. آیا ما 

توانسته ایم حداقل مانند 
مردم این روستا زندگی 

کنیم؟

محمد فرمیهنی فراهانی
نویسنده

دکتر سید مسعود راد
نویسنده
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